
 نام: سقاخانه کربلایی عباسعلی
 موقعیت: خیابان وحدت اسلامی، کوچه البرز

سقاخانه قدیمی حوالی چهارراه حاج محراب در دهه اول 
محرم حال وهوای متفاوتی دارد. غروب عاشورا که از راه 
می رسد، سقاخانه کربلایی عباسعلی که نمادهای آشنای 
واقعه کربلا در طراحی نمای آن به کار رفته، با شمع های 
نذری اهالی محله و عزادارانی که از نقاط مختلف شهر در 
هیئات عزاداری حوالی خیابان وحدت اسلامی شرکت 
کرده اند، به مکانی دیدنی و معنوی تبدیل می شود. این 
سقاخانه قدیمی که به گواه کتیبه نصب شده روی آن در 
سال1260 بنا شده، دهه هاست که رهگذران را سیراب 
می کند و اهالی محله نیز پارچه های سبز و مشکی به آن 
بسته اند. این یادگاری عهد قاجار که هنوز هم پس از چند 

دهه یکی از نقاط کانونی کوچه البرز است، نام یکی از 
اهالی سرشناس تاریخ این محله را با خود دارد. 

علیرضا زمانی، تهران پژوه، درباره علــت نامگذاری و 
بانی این سقاخانه قدیمی می گوید: »ساخت سقاخانه 
کربلایی عباسعلی به دوران قاجار و عهد ناصرالدین شاه 
برمی گــردد. اهالی قدیمی محلــه می گویند بانی آن 
شخصی به نام کربلایی عباسعلی گمرکچی بود که از 
سرشناسان محله به شــمار می رفت و بازارچه ای نیز 
هنوز به نام اوســت. کربلایی عباســعلی که در دوران 
ناصرالدین شاه گمرکچی بود، بین اهالی کوچه و بازار 
به کل عباسعلی شهرت داشت. به همین دلیل برخی 
این سقاخانه را سقاخانه کل عباســعلی نیز می نامند. 
خانه کربلایی عباسعلی در نزدیکی زورخانه شیرافکن 
بود؛ همان زورخانه  قدیمی که بخشی از هویت بازارچه 

کربلایی عباسعلی به شمار می رفت.« 
ســقاخانه کربلایی عباســعلی که یکی از بزرگ ترین 
سقاخانه های قدیمی تهران به شــمار می رود، مانند 
دیگر بناهای قدیمی در دوره ای رو به افول نهاد و تا مرز 
تخریب پیش رفت؛ اما خاطره مشترک اهالی محله با این 
سقاخانه و به  ویژه نقش محوری آن در مراسم شام غریبان 
موجب شد بازسازی شود و هنوز یکی از نقاط کانونی 
محله باشد. سقاخانه کربلایی عباسعلی با هویت محله 
چنان پیوند داشت که شــخصی به نام آقاسیدکاظم 
صنمواری حدود نیم قرن، از سال1340 تا 1391، خادم 
این سقاخانه بود. این سقاخانه علاوه بر قدمت بسیار، 
زیبایی خاصی هم دارد. طرح های گل ومرغ هفت رنگ که 
روی کاشی های سقاخانه حک شده با طاق گنبدی شکل 

سقاخانه هماهنگی کامل دارد.

2و3  چهارشنبه  20 تیر 1403  شماره 56  8 صفحه

آب اینجا از 
یخچال خانوادگی تختی 

تأمین می شد

 نام:  سقاخانه مسجد قندی
 موقعیت: محله خانی آبــاد، خیابان تختی، خیابان 

پهلوان حسن 

برخی مساجد معروف تهران ســقاخانه داشتند. 
مسجد قندی، یکی از قدیمی ترین مساجد تهران که 
در زمان قاجار ساخته شده است، سقاخانه معروفی 
داشت که به دست بانی مسجد، سیدهاشم قندی، 

تاجر معروف قندوشکر تهران، ساخته شد.
»آبش گوارا بود؛ خنک و سبک.« این جملاتی است 
که در تاریخ شــفاهی اهالی خانی آباد درباره این 
ســقاخانه به یادگار مانده است. سیدهاشم قندی 
تا زنده بود مســئولیت اداره آن را بر عهده داشت 
و بعد از او خانواده اش عهده دار کارهای ســقاخانه 
شدند. سیدهاشــم به پاکی و سلامت نمازگزاران 
بسیار اهمیت می داد. بخشی از آب یخچال بزرگ 
محل به طور مستقیم از مسجد عبور می کرد و آب 
سقاخانه از آن تأمین می شــد. البته میرزایوسف 
ایروانی، از علمای بزرگ تهران، که در مسجد قندی 
نماز جماعت برگزار می کرد هم تا مدت ها متولی 
سقاخانه بود و رتق وفتق امور آن را بر عهده داشت. 
این موضوع اهمیت سقاخانه را نشان می داد که خود 
امام جماعت و عالم وقت عهده دار مسئولیت آن بود.
سقاخانه مســجد قندی ازجمله ســقاخانه های 
دائمی تهران بود که در همه  سال آب داشت. علی 
مولایاری، از معتمدان محله خانی آباد، می گوید: 
»آب ســقاخانه از آب یخچالی معروف به یخچال 
آقارجب تأمین می شد. جایگاه مخصوصی داشت 
که یخ را داخل آن قرار می دادند و به همین واسطه، 

آب این سقاخانه خنک و بسیار دلچسب بود.«
مولایاری دربــاره ارادت خانــواده تختی به این 
سقاخانه می گوید: »طبق روایتی که از قدیمی های 
محله شــنیده ام، خاندان تختی بســیار به این 
سقاخانه ارادت داشته اند. خانه آنها همان حوالی 
بود. حتی پدربزرگ و پدرش از تأمین کننده های 
اصلی یخ و آب این ســقاخانه بوده اند. حاج قلی، 
پدربزرگ تختی، یخچــال دار معروف خانی آباد 
بود و چون همیشــه روی تخــت مقابل دکانش 
می نشســت، اهالی خانی آباد به او لقب حاج قلی 
تختی داده بودند. همین نام بعدها نام خانوادگی 
خاندان شان شد. آقارجب، پدر غلامرضا تختی، هم 
یخچال داری را از پدر آموخته بود. پدر تختی یخ 
را از یخچال به سقاخانه می آورد و گاهی این کار را 
در روزهای گرم سال چندین بار تکرار می کرد. پدر 
تختی از بانیان هیئت بنی هاشم در مسجد قندی 
بود. در ماه محرم اطراف سقاخانه سیاه پوش می شد 
و پرچم های ســبز دورتادور آن قرار می گرفت. 
عزاداران از آب سقاخانه نوش جان می کردند و بر 
حسین)ع( و یارانش سلام می فرستادند. تأمین آب 

سقاخانه آن قدر مهم بود 
که هرکسی اجازه انجام 

آن را نداشت؛ چون 
باور داشتند این 
آب نه تنها برای 
رفع عطش بلکه 

ســلامتی  ضامن 
است.«

 توقف هیئت های عزاداری مقابل میراث صفوی

یادگار گمرکچی ناصرالدین شاه

 نام: سقاخانه بازار ری 
موقعیت: بازار حضرتی

یکی از سنت هایی که در تهران قدیم رعایت می شد 
این بود که سقاخانه ها را کنار قنات ها و آب انبارها و 
نزدیک به کاروانسراها می ساختند. سقاخانه بازار ری 
هم که قدمت آن به چند سده قبل برمی گردد، از این 

ویژگی منحصربه فرد برخوردار است.
سقاخانه بازار ری در مســیر نهر ری که از قریه کن 
سرچشمه می گرفت و به فیروزآباد می رسید ساخته 
شده است. سیدمحســن ماجدی، نویسنده، مدرس 
 و ری پژوه، درباره تاریخچه این ســقاخانه می گوید: 
» بخشی از نهر ری را که از روســتای کن منشعب 
می شد برای آبرســانی به حرم عبدالعظیم)ع( جدا 
کردند. ایــن نهر از کنار بازار ری عبــور می کرد و به 
حرم عبدالعظیم)ع( می رسید و سقاخانه بازار ری در 
همین مسیر و کنار آب انبار بزرگ بازار ساخته شد.«

در منابع مکتوب تاریخی آمده که شاه طهماســب 
اول، دومین پادشــاه صفوی، فرمانی مبنی بر ارائه 

خدمات به زائران حرم عبدالعظیم)ع( صادر می کند 
و به نظر می رسد ســقاخانه بازار طبق همین فرمان 
و برای تأمین آب شرب زائران حرم عبدالعظیم)ع( 
ساخته شده است. ماجدی درباره موقعیت مکانی این 
سقاخانه می گوید: »سقاخانه بازار ری در چندقدمی 
آب انبار و روبه روی آســیاب آبی بازار بوده که از این 
مجموعه فقط ســقاخانه باقی مانده و مابقی بناهای 
تاریخی تخریب شده است. بخشی از بازار ری در دوره 
صفوی و بخشــی دیگر در دوره قاجار ساخته شده و 
ازآنجاکه سقاخانه در بخش قدیمی تر واقع شده، باید 

آن را یادگار دوره صفوی بدانیم.«
این سقاخانه بنای کوچک گنبدی شکلی بوده که بدنه 
آن را با آهک و ساروج ساخته بودند اما با گذشت زمان 
تغییر شکل داده اســت. ماجدی می گوید: »کتاب 
 »بازار ری در گذر زمان« یکی از منابع مکتوبی است 
که برای اطلاع از تاریخچه سقاخانه بازار ری می توان 
به آن رجوع کرد. در بخشــی از این کتاب آمده که 
مردم ری هر گاه به مشــکلی برمی خوردند، سری به 
سقاخانه می زدند و به حضرت ابوالفضل)ع( متوسل 

می شــدند. مردم این مکان را در مقیاســی بسیار 
کوچک، زیارتگاه حضرت ابوالفضل)ع( می دانستند و 
به همین دلیل یک دست فلزی کوچک به نیت دست 
قطع شــده حضرت ابوالفضل)ع( در داخل سقاخانه 

نصب شده است.« 
یکی از ســنت هایی که هنوز در ســقاخانه بازار ری 
پابرجا مانده، عزاداری دســته های عزاداری در این 
مکان مقدس و تاریخی اســت. از حدود 150سال 
قبل و همزمان با برپایی مراسم باشکوه مسلمیه در 
ری، همه هیئت هایی کــه از تهران می آمدند مقابل 
سقاخانه توقف می کردند و مراسم عزاداری مخصوص 
سقاخانه را به جا می آوردند که این مراسم با گذشت 

سال های طولانی باشکوه تر برپا می شود. 


